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 چکیده

کند که در میان سایر خویشان، این حقوق و تکالیف معنا ندارد. تا زمانی که شوهر در همبستگی میان اعضای خانواده، حقوق و تکالیفی را ایجاد می

شوند؛ لیکن هرگاه این شخص مفقود نظام حقوقی مشخصی قرار داده میمحل اقامت و زندگی خویش حضور دارد، اموال، اولاد و همسر وی تحت 

د و همسر وی نیز تغییر خواهد کرد. در کشور ما در قانون مدنی و قانون امور حسبی شود و اثری از وی یافت نشود، نظام حقوقی حاکم بر اموال، اولا

قوانین و مقررات مربوط به نفقه اقارب در قانون مدنی تحت عنوان  وجود است.به این موضوع پرداخته شده است؛ اما خلأهایی نیز در این قوانین م

اما در صورتی که پدر غایب مفقودالاثر باشد  اندذکر گردیده است، این مقررات از فقه امامیه اخذ گردیده 9021تا  9911در مواد « الزام به انفاق»

اربردی و ک -این پژوهش ماهیتی بنیادییا زندگی خانوادگی را ترک نموده باشد جزئیات دیگری دارد که در قانون به آنها اشاره نگردیده است؛ 

و  ل غیبتعدم حضور پدر که شام آثار بهوا، اسنادی همچنین با اجتهاد و تحلیل محت -که با روش کتابخانه ای تحلیلی دارد؛ -رویکردی توصیفی

 یبتغتکلیف نفقه فرزندان در هر دو فرض ، پژوهش حاضر نشان می دهد پردازد.نفقه فرزندان می موضوع گردد، درترک زندگی خانوادگی پدر می

 ودن اموالی برای وی، نفقه در ابتدا برعهده ولیگردد، در صورت نبنفقه از اموال پدر پرداخت می باشد؛ زیرا در این دو مورد،پدر یکسان می ترکو 

 .باشدغایب یا ترک کننده زندگی خانوادگی، بعد از او، برعهده فرد متبرع و سپس بیت المال می
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 مقدمه

 استحکام ببس آن پویایی و خانواده استحکام است، بوده قانون و شرع توجه مورد پیوسته جامعه رکن مهمترین بعنوان خانواده

 است زوجین پایدار روابط نیازمند هم خانواده رساند، تحکیم می حداقل به را اجتماعی مشکلات و گردیده جامعه پویایی و

 هیچ دیگر و کندمی ترک را خود زندگی محل و اقامتگاه مختلف های انگیزه با زوجین از یکی که افتد می اتفاق گاهی که

 داشتند ای هملاحظ قابل پیشرفت ارتباطی وسایل و تکنولوژی و علم امروزه اگرچه آید،نمی دست به او ممات و حیات از خبری

 روابط ترک که کسانی نیز و مفقودالاثر غایبین عده هم باز  اما است، پیش از تر آسان مراتب به غایب از یافتن اطلاع و

 .است زیاد کنند،می خانوادگی

 فقهای شیعه بر این مسئله که فقیه عادل دارای شرایط فتوا از سوی» فرمایند: در رساله ای که تالیف نموده اند، می محقق کرکی

دارد او در ادامه نیز بیان می ؛«شد نیابت دارد، اتفاق نظر دارندائمه هدی در زمان غیبت در تمامی اموری که قابل نیابت می با

مجتهد بر اموال غایبی که از وی خبری در دست نیست و نیز اطفال و سفها و مفلسین و دخالت در امور محجور علیهم و »که: 

 :ق9021 )کرکی، «در کل بر هرچیزی که برای حاکم منصوب از سمت امام علیه السلام ولایت است، دارای ولایت می باشد

؛ همچنین (001-011، صص1ج :ق9001)عاملی جبعی، دارندشبیه این تعبیر ها را شهید ثانی نیز بیان می. (900، ص9ج

بیان شده است که قدر متیقن از ادله ای که بر ولایت حاکم در امور حسبیه دلالت دارد، مواردی می باشد که شارع مقدس 

 بنابراین ؛(044، ص90ج :ق9091؛ حکیم، 901ص :ق9091)انصاری، فی الجمله به مکلف داده است اجازه انجام آن را

 مفقودالاثر بغای امر بودن حسبی جایگاه است لازم لذا قرار دارد؛ حاکم عملکرد حیطه در نیز مفقودالاثر غایب امور به رسیدگی

 ایبغ حقوق طرفی از تا کند وضع معینی و مشخص مقررات خصوص این در گذار قانون و گیرد قرار توجه مورد جدی بطور

 ایبغ خویشان دیگر طرف از و بماند محفوظ بودن معذور صورت در خانوادگی روابط کننده ترک و بودن زنده صورت در

 نباشند. زحمت در بلاتکلیفی واسطه به هم خانوادگی روابط کننده ترک و

 که کسی با ثرالا مفقود غایب تعریف گاهی آنکه به باتوجه مفقودالاثر غایب از صحیح تعریف بررسی از پس این پژوهش در

و  پردازیممی عنوان و حکم منظر از این دو های تفاوت بررسی به می شود خلط است، گفته ترک را خانوادگی زندگی روابط

نفقه اولاد که از حقوق مالی فرزندان غایب مفقودالاثر و ترک کننده  سپس به تبیین و بررسی خلأهای موجود که در موضوعِ

  باشد، خواهیم پرداخت.روابط خانوادگی می

 پژوهش . پیشینه1



نجفی، )، حج( 041-019، صص9ج :ق9094)طباطبایی یزدی، از احکام غایب در فقه در بسیاری از ابواب همچون طهارت

، 0ج :ق9001)عاملی جبعی، ، کفالت (512-519، صص04ج :تابی نجفی،)، وکالت (510-511، صص94ج :تابی

 (990-991، صص95ج: ق9091 ،طباطبایی حائری)، قضا(050، ص05ج :ق9021 )بحرانی،، نکاح(004-001صص

و... سخن گفته شده است. غیبت در فقه گاهی به لحاط صفتی برای شخص، موضوع احکامی واقع گردیده و گاهی به لحاظ 

 نظر نقطه از مفقود الاثر غایب به فقهی منابع . در(194، ص1ج :9511 )هاشمی شاهرودی،مال بکار رفته استصفتی برای 

؛ خوانساری، 511-511، ص5ج :بی تا)حلی، عده و (،11، ص1ج :ق9091)عاملی جبعی، طلاق همچون زوجیتی روابط

 موت حکم یا (011، ص50ج :تابی؛ نجفی، 01، ص0ج :ق9001عاملی جبعی، )و نفقه (111، ص0ج :ق9021

، 0ج :ق9021کرکی، )و تعیین امین (11، ص51ج :تابی؛ نجفی، 540-541، ص1ج :ق9021 خوانساری،)فرضی

 طرواب بر غایب تاثیر و خانوادگی روابط ترک موضوع به ولی شده پرداخته (00، ص0ج :ق9091عاملی جبعی، ؛ 020ص

امروزه نیز با وجود وضع قوانین و مقررات بسیار در این زمینه، هنوز هم با  است. نشده پرداختهاز جمله نفقه  فرزندی -والد

الهای بلکه در س ؛باشدوط به آزادگان و مفقودان جنگ نمیمشکلات و مسائل حقوقی مواجه هستیم. این موضوع صرفا مرب

 ی باشد.ادن آن قابل تصور ماخیر نیز شاهد غیبت زوج می باشیم که طی مسافرت، دیگر بازنگشته یا اموری دیگر که رخ د

بنابراین  ؛1نمود مشاهده مفقودالاثر غایب خصوص در اخیر سالهای در حتی را بسیاری های نمونه توانمی ها دادگاه درآراء

مشکلات حقوقی پیش روی خانواده ها در زمان غیبت زوج بعنوان همسر یا پدر خانواده موجب گردیده تا هنوز هم به این 

عنوان یکی از پر اهمیت ترین مسائل و موضوعاتی که در این برهه از زمان برای مطالعه و تدقیق در اولویت ویژه ای موضوع به 

 سیمتق دسته سه به که اند شده مطرح الاثر مفقود غایب خصوص در هایی پژوهش و کتب مقالات، قرار دارد، پرداخته شود.

 :می شوند

 ند؛ا نکرده اشاره حکم این صدور از قبل احکام به و اند کرده اشاره فرضی موت حکم آثار به تنها که هایی پژوهش  -9

بررسی »( و 41-920صص :9541قاسم زاده، «)تسری اثرات حکم موت فرضی بر نکاح و مشکلات ناشی از آن»همچون آثار 

 داریم قصد پژوهش این در حالیکه (؛ در909-912صص :9511رزمان، «)آثار حکم موت فرضی در حقوق موضوعه ایران

 صدور از بعد هم و فرضی موت حکم صدور از قبل هم شوند،می مطرح نفقه فرزندان درخصوص که خلأهایی و احکام به

 .بپردازیم فرضی موت حکم

 اشاره وی لدینیوا حقوق به و اند پرداخته داشته زوجه مهریه و نفقه طلاق، نکاح، بر زوج غیبت که اثراتی بر تنها که آثاری -0

( و 9-1ص :9514تاج، «)بررسی ماهیت عده زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و نظام حقوقی ایران» اند؛ همچون آثارننموده ای
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 پژوهش دراین حالیکه در(؛ 021-000صص: 9512وطنی، «)بررسی تطبیقی طلاق زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق»

 .نماییم بررسی را فرزنداننفقه  بر زوج غیبت آثار و احکام داریم قصد

به امور مالی فرزندان توجهی نداشته اند؛ همچون  و اند پرداخته مفقودالاثر غایب زوجه مالی امور بررسی به تنها که آثاری -5

 :9510، صفایی و خیریه(«)رحمه الله علیهنفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام خمینی)»آثار 

: 9511سلیمانی و لطفی، «)بررسی وضعیت اموال غایب مفقودالاثر در فقه امامیه و حقوق ایران»( و 999-901صص

 حاضر ژوهشپ پردازیم. درفرزندان می نفقهبه بررسی تطبیقی غیبت و ترک پدر در  تحقیق، این در حالیکه (؛ در9-00صص

 در نوانع دو این اشتراک به نظر در قهری، ولی غیبت و دگیخانوا روابط ترک های تفاوت به توجه ضمن مباحث کلیه در

    کنیم.می بررسی جداگانه در موضوع مورد بحث را هریک آثار قهری، ولی حضور عدم

 مفهوم شناسی مصطلحات .2

 . عدم حضور پدر2-1

خانوادگی خود را ترک عدم حضور پدر عبارتی است که هم شامل غایب مفقودالاثر و هم شامل کسی که روابط زندگی 

 گردد.کرده است می

 معنای لغوی. 0-9-9

، و بر خلاف حضور، در معنایی همانند پنهان شدن از انظار و استتار به کار «ب -ی -غ» واژه غیبت، مصدر ثلاثی مجرد از ماده

(. هر 02ص :9512)امینیان مدرس، باشد. غیبت به معنای خفاء و عدم ظهور می(01، ص0ق، ج9511)حلی، برده می شود

. در تعریف (11ص :م9115)فیروزآبادی، ب و این خفاء را غیبت می نامندیی ظاهری انسان مخفی گردد را غاآنچه از دیده

 :9510 ،)بندر ریگیمفقود نیز آمده است که به معنای رویت نشده یا گم شده است که ریشه آن )فقد( اسم مفعول می باشد

 . (951، ص0ج :ق 9025؛ طریحی، 9501، ص0ج

 . معنای اصطلاحی0-9-0

ه غایبی می مفقود ب»عبارت غایب مفقود الاثر در کتب تبیین و تعریف فقهی بصورت مجزا تعریف شده است و آمده است: 

گویند که دانسته نشده است که او زنده می باشد و منتظر آمدنش باید بود یا فوت نموده است و در اصطلاح فقها به شخصی 

 .(011ص :ق9021 )سعدی،«زندگی او مشخص نباشد اطلاق می گرددکه مکان 

کسی که از محل سکونت خود، مدتی به نسبت طولانی »در تعریف مشهور فقهای عظام از غایب مفقودالاثر چنین آمده است: 

 .(111ص :ق9091) مازندرانی، «دور شده و خبری از او برای احدی از آشنایان و کسان وی نمی رسد



غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته »چنین تعریف شده است:  9299در قانون مدنی ماده

 دارند. در خصوص غایب مفقودالاثر بیان میکه حقوقدانان نیز همین تعریف را « و از او به هیچ وجه خبری نباشد

 گردد:ائلی مطرح میدر خصوص ترک روابط خانوادگی و تفاوت آن با غیبت مس

. وجه قرابت دو عنوان ترک زندگی خانوادگی و غیبت، حضور نداشتن زوج در کانون خانواده است، اما این دو عنوان از 9

ترک  -9جهت موضوع و حکم تفاوت هایی دارند، از نظر موضوع همانطور که قبلا بیان گردید دو تفاوت عمده وجود دارد: 

در ترک موقعیت مکانی زوج مشخص و معلوم است ولی در  -0از ارادی یا غیر ارادی است.  ارادی است ولیکن غیبت اعم

 .(51ص :9511)پورعبدالله، غیبت این موقعیت مجهول است

این دو عنوان از نظر حکم هم تفاوت عمده ای دارند، مانند اینکه، مقررات غیبت پدر از جهت موجه یا ناموجه بودن اطلاق 

اثبات معذور بودن وی منجر به رد دعوای علیه او می گردد، به بیانی دیگر، ترک روابط خانوادگی ممکن  دارد؛ ولی در ترک،

د شود و بحث ما نیست؛ مانناست به دلایل موجه یا غیر موجه باشد. ترک روابط خانوادگی موجه مصداق ترک محسوب نمی

 زمانی که فردی به ماموریت شغلی میرود، اما بحث ما ترک روابط خانوادگی غیر موجه است. 

زمان ترک زندگی خانوادگی  قانون مدنی آمده است: 9952ماده تبصره  9در بند  کر این نکته و مطلب ضروری است کهذ

تشخیص آن با دادگاه است،  ب بدون هیچگونه عذر موجهی باشد وه متناوما 1ماه در مدت یکسال و یا  1باید به طور متوالی

ماه متناوب است که چه بسا در واقع این موعد رعایت نشده باشد و  1ماه متوالی و  1در اینجا ایرادی مطرح است و آن احراز 

 لازم است وضع قانون متناسب برای این احراز و رعایت موعد صورت پذیرد.

در خصوص ترک زندگی خانوادگی زوج و به عسر و حرج افتادن زوجه می  9952تبصره ماده  9در بند . مواعد مذکور0

توان این مواعد را در خصوص پدری عسر و حرج افتادن فرزندان نیز میوحدت ملاک و تنقیح مناط به باشد؛ اما با توجه به 

ملاک  تنقیح مناط به استخراج کرده است، تسری داد.ماه متناوب در یکسال ترک  1ماه متوالی یا  1که فرزندان خود را 

به وسیله آن قصد  مجتهد هایی است کهاز روش و شودبرای تعمیم دادن آن به موارد مشابه اطلاق می شارع از خطاب حکم

که در  ای دیگروجود دارد، به واقعه نص ای را که در مورد آنواقعه حکمنماید وشارع را از کلام )نص( وی استخراج می

دهد و موضوعات دیگری را که در مورد و از این طریق دامنه حکم را گسترش می دهدمورد آن نص وجود ندارد، سرایت می

، در موضوع ما نیز عسر و حرج منجر به گسترش دامنه حکم در خصوص نمایدآن نص وارد نشده است، در تحت آن داخل می

شریعت مقدس اسلام، پدر گردیده است. همچنین پرواضح است که  فرزندان در صورت ترک زندگی خانوادگی توسط

منحصر به احکام اولیه نمی باشد و با توجه به پویایی فقه و مطابقت آن با عدالت و مصالح و مفاسد ملزمه شرعی، عناوین ثانویه 

ش ام دیگری هستند، بخشوند و مقتضی احکهمچون عسر و حرج که به تناسب شرایط و اوضاع و احوال بر موضوع عارض می

 دهند.از شریعت اسلام را شکل می دیگری



. همانطور که بیان گردید ترک پدر باید عمدی و بدون هیچ گونه عذر موجهی باشد، مگر آن که ترک زندگی غیر ارادی 5

د؛ برخی از وی باش پدر مسبوق به اراده اولیه وی بر آن باشد، همچون حبس پدر که در نتیجه رفتار مجرمانه ارتکابی از طرف

قانون آیین دادرسی مدتی عبارتند از: مرض مانع حرکت، حوادث قهریه همچون سیل  521عذر های قانونی و موجه طبق ماده 

و زلزله، قوای قاهره اجتماعی و فردی مانند گروگان گیری، حبس و توقیف، ممنوع الخروج شدن در یکی از کشورهای 

 ا مرتکب شدن جرمی مشخص.خارجی بدون دلیل موجه قانونی ی

تعمدی بودن ترک روابط خانوادگی، با توجه به اوضاع و احوال پدر و اقرار وی، شهادت شهود و... قابل اثبات می باشد. اصل 

و « وء نیتاصل برائت و فقدان س»بر این می باشد که ترک جنبه عمدی دارد مگر آنکه خلافش به اثبات برسد؛ زیرا در تقابل 

، ظاهر مقدم گردیده و «کندخانواده و قضاوت عرف که کسی بدون دلیل زندگی خانوادگی خود را ترک نمی ظاهر بنای»

الله، پورعبد)گردد که زوج در ترک روابط خانوادگی دارای اراده بوده است و عامدانه این عمل را مرتکب شده استثابت می

نه و مخصوص به خود را داراست، تشخیص عذر موجه در ترک با توجه به اینکه هر پرونده ای شرایط جداگا .(51ص :9511

زندگی با دادگاه می باشد؛ زیرا  براساس قاعده لاضرر، ضرر و ضرار نیز در اسلام منتفی می باشد، بنابراین برای اینکه جلوگیری 

اه نموده است، باید دادگ شود از ورود ضرر و زیان به همسر و فرزندان وی یا چه بسا خود فردی که زندگی خانوادگی را ترک

تشخیص صحیحی در زمینه تشخیص عذر موجه داشتن وی داشته باشد و تدابیری برای آن اندیشیده شود و کارشناسانی برای 

 .این امر واقع شوند

 . نفقه2-2

ت. مود، آمده اسبه معنای مال را خرج و مصرف ن« انفق المال»به معنای از بین رفتن و نابود شدن و « نفق الشی»در لغت عرب 

( ، در 191ص :ق9091نفقه اسم است برای مالی که صرف هزینه زندگی میگردد و جمع آن نفاق می باشد)راغب اصفهانی، 

 :9544فارسی نفقه به معنای خرج، خرجی، آنچه هزینه عیال و اولاد می شود، روزی و مایحتاج معاش آمده است)دهخدا ، 

 شخص که است چیزهایی از عبارت نفقه ،فقهی اصطلاح در(. 5111، ص1ج :9511؛ جعفری لنگرودی، 00109، ص90ج

 در شخص یک که آنچه همه و منزل اساس و مسکن پوشاک، خوراک،: قبیل از است محتاج ها آن به زندگی ادامه برای

 ؛011ص ،1ج :ق9001 ،جبعی عاملی ؛541ص ،59ج :بی تا، )نجفیاست نیازمند آن به متعارف و معمول طور به زندگی

مرحوم محقق حلی نیز  .معنی اصطلاحی نفقه نزدیک به معنای لغوی آن می باشد. (014ص ،0ج :ق9021خوانساری، 

 .(515، ص0ج :ق9511)حلی، «باشدحد مشخصی برای نفقه معین نگردیده است بلکه واجب حد متعارف می»نویسد: می

 . نفقه اولاد در فقه1-2-2

این حکم که نفقه اولاد بر عهده ی پدر و جد پدری در صورتی که واجد شرایط باشند همچنین بر مادر با شروطی در صورتی 

باشد و اگر مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، برعهده اجداد که آنها قادر به تامین نفقه نباشند، واجب می



باشد، و در مقابل نیز نفقه والدین در صورتی که نیازمند دری یا مادر بزرگ مادری میپدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پ

فقه به اجماع فقها، ن»باشند بر اولاد واجب است، مورد اتفاق فقهای عظام می باشد. مرحوم محقق حلی در این باره می نویسد: 

. صاحب جواهر نیز در این خصوص بین (145ص ،0ج :ق9511 ،حلی) «اولاد بر والدین و نفقه والدین بر اولاد واجب است

) «شوداین مسئله اجماعی جمیع مسلمین است، تاچه رسد به مومنین با اخبار مستفیضه، بلکه متواتره تایید می»داشته اند که: 

؛ عاملی 52، ص1ج :ق9511طوسی، )باشد. عبارت بسیاری دیگر از فقها نیز بدین صورت می(511، ص59، جتابینجفی، 

، 0ج :ق9094؛ موسوی الخمینی،  011-011، صص0ج :ق9021؛ خوانساری، 015، ص1ج :ق9091جبعی، 

 . (500-505صص

 . نفقه کودک در حقوق مدنی2-2-2

ذکر گردیده است،  9021تا  9911در مواد « الزام به انفاق»قوانین و مقررات مربوط به نفقه اقارب در قانون مدنی تحت عنوان 

نفقه اولاد برعهده پدر می باشد، پس از فوت »بیان گردیده است که:  9911ین مقررات از فقه امامیه اخذ گردیده اند. در ماده ا

باشد و در صورت زنده نبودن پدر و اجداد پدر یا عدم قدرت وی بر انفاق، بر عهده اجداد پدری با رعایت الاقرب فالاقرب می

ر پرداخت نفقه، نفقه بر عهده مادر می باشد، هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق بر اولاد نباشد، پدری و یا عدم توانایی آنها ب

با رعایت الاقرب فالاقرب بر عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه می باشد، و اگر چند نفر از اجداد و 

فقودالاثر ؛ اما در صورتی که پدر غایب م«به حصه متساوی تادیه شودجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه باید 

 باشد یا زندگی خانوادگی را ترک نموده باشد جزئیات دیگری دارد که در ادامه به تفصیل ذکر خواهد شد.

 بر موضوع نفقه اولاد غیبت پدرآثار و احکام . 3

ی باشد؛ مثل زوج یا پدر خانواده و یا حتی فرزندی که نفقهدر صورتی که بر عهده ی شخص غایب، پرداخت نفقه ی واجب 

ی وی می باشد، ضروری است برای پرداخت نفقه ی این اشخاص تمهیداتی اندیشیده شود؛ زیرا که با پدر و مادرش بر عهده

ه آن اموال نفقگردد و در صورتی که دارای اموالی است باید از محل غیبت فرد غایب، پرداخت نفقه از ذمه اش ساقط نمی

، 0ج :ق9094؛ موسوی الخمینی، 01، ص0ج :ق9001عاملی، )افراد واجب النفقه من جمله فرزندان پرداخت گردد

؛ چرا که از غیبت یک شخص بر طبق قاعده لاحرج نباید افراد دیگر در عسر و حرج قرار بگیرند و دریافت نکردن  (520ص

، 9ج :9519محقق داماد، ؛ 011ص :ق9091، طاهری؛ 911ص :9511، محمدی)نفقه نیز می تواند مصداق حرج می باشد

  .(920ص

 در پرداخت نفقه افراد واجب النفقه غایب میتوان چند فرض را پیش بینی نمود:

 دارای مال بودن شخص غایب. 5-9



 . دیدگاه فقهای عظام3-1-1

گر غایب مالی فرمایند: اسپس در اقدام نخست می نمایند وفقهای عظام در بررسی مسئله، ابتدا تاکید بر ثابت شدن غببت می

، ؛ حسینی سیستانی510، ص5ج :ق9095 بن بابویه،)ادارد لازم است نفقه افراد واجب النفقه اش از اموال وی پرداخت گردد

 شود واگر مردی مفقود »فرمایند: تحریر الوسیله می« طلاق» از کتاب  99. امام خمینی)ره( در مسئله (912، ص5ج :ق9094

غیبت اش منقطعه باشد و از او خبری بدست نیامده است و آثاری هم از وی نمی باشد و مرگ و یا حیات وی مشخص نیست، 

پس اگر از وی مالی باقی مانده باشد، از آن، نفقه ی زوجه داده می شود و اگر غایب دارای ولی بود که نفقه زوجه را از اموال 

 )«نماید، در این صورت بر زوجه واجب است که صبر نماید و منتظر همسرش بماندرداخت میغایب یا تبرعاً از اموال خود پ

؛ بنابراین در این حالت، حاکم یا ولی یا امین با رعایت مصلحت واجب النفقه، نفقه (520، ص0ج :ق9094موسوی الخمینی، 

که: حاکم در صورتی که فرد غایب دارای اموالی  فرمایندپردازد. مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام میافراد را می

 .(01، ص0ج :ق9001عاملی، )نمایدبود و دسترسی به آنها داشت، از آن اموال نفقه افراد را پرداخت می

حال اگر از مال غایب به مقدار نفقه برداشته شد و بعد مشخص گردد که غایب قبل از زمان انفاق فوت نموده است، برخی از 

ط شده گردد؛ زیرا که پس از مرگ شوهر نفقه ساقباشند که آنچه بعنوان نفقه برداشته، از میراث وی محاسبه میمعتقد میفقها 

اگر فرزند واجب النفقه ازدواج بنماید و پس از ازدواج محل درآمدی نداشته باشد،  .(010، ص5ج :ق9001، زحیلی)است

و حالا که پدر غایب است، نفقه، از اموال پدر  (050، ص5ج :9511، الخمینیموسوی )کماکان نفقه اش برعهده پدر است

 .گرددپرداخت می

 . دیدگاه حقوق3-1-2

قانون مدنی به مسئله پرداخت نفقه افراد واجب النفقه غایب در صورتی که وی دارای اموالی است،  9201قانون گذار در ماده  

وجه دائم یا گردد باید نفقه زامینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر تعیین می»اشاره داشته است و بیان نموده است: 

و نفقه ی وی را زوج تعهد نموده است و همچنین نفقه ی اولاد غایب را از دارایی و اموال غایب منقطعه که مدت آن نگذشته 

 «.تادیه نماید، در صورت اختلاف در میزان نفقه، محکمه میزان آن را تعیین می نماید

اموال او داده می شود  نفقه اشخاص واجب النفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع»قانون امور حسبی:  904طبق ماده 

و در صورتی که کافی نباشد، از اموال منقوله فروخته خواهد شد و در صورت عدم کفایت اموال منقول، از اموال غیر منقول 

 «.فروخته خواهد شد

مواد مذکور حکایت از این دارند که در صورتی که غایب اموالی داشت، وظیفه ی امین یا ولی غایب این است که نفقه ی 

قانون مدنی اشاره گردیده است که در صورت اختلاف در میزان نفقه  9201افراد واجب النفقه غایب را بپردازند؛ در ذیل ماده 



بین امین یا ولی و افراد واجب النفقه جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد و حیف و میل اموال غایب، میزان نفقه را دادگاه 

ی اشخاصی که نفقه ی آنها قانوناً بر عهده ی غایب نمی باشد، توسط امین یا ولی ن ماده، نفقهکند و همچنین بر طبق ایمعین می

گردد؛ بعنوان نمونه هرگاه غایب در زمان حضور خود به تعدادی از خویشان دور خود انفاق می نموده است، امین پرداخت نمی

. باید توجه داشت که چون امین (055، ص0ج :9511امامی، )تواند نفقه ی آنها را از دارایی غایب پرداخت کندیا ولی نمی

 گردد کلیه تعهدات غایب را باید در حدود قانون انجام دهد. ی غایب محسوب مینماینده

در مورد غیبت و همچنین استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر »قانون مدنی:  9021بنابر ماده 

ی افراد واجب النفقه، به میزان نفقه از اموال غایب یا مستنکف در تواند با مطالبهشد، ممکن نباشد، دادگاه میی او می باعهده

اختیار آن ها یا متکفل مخارج آنها قرار دهد و اگر اموال غایب یا مستنکف در اختیار نبود، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه 

 الزام شود حرزم که صورتی در بنابراین؛ «ازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه کندتواند نفقه را به عنوان قرض بپردمی

 از تحقاقیاس نفقه معادل و به میزان تواندمی خواهان درخواست با دادگاه نیست، اوست ممکن عهده به نفقه پرداخت که کسی

 . بگذارد وی مخارج متکفل یا النفقه واجب اختیار در مستنکف یا غایب اموال

رای دائمی، ب زوجه جمله از النفقه واجب افراد کلیه برای را دادگاه به مراجعه زوجه، استفاده سوء از جلوگیری برای مقنن

 به مراجعه ونبد معتقدند: زوجه امامیه فقهای بزرگوار از تعدادی است؛ لیکن دانسته الزامی نفقه، قدر به منفق استفاده از مال

، 59ج :9511امامی، )از مال منفق به قدر نفقه استفاده نمایند توانندمی حاکم، اذن با النفقه واجب افراد سایر او، اما اذن و حاکم

 درباره «هنفق پرداخت از عجز» عنوان لیکن ندارد، معنا نفقه پرداخت از استنکاف الاثر مفقود غایب . درباره(511-511صص

 . صادق می باشد او

 . فقدان اموال برای غایب 2-3

 . دیدگاه فقهای عظام1-2-3

 (500، ص0ج: ق9094)موسوی الخمینی، آیددر صورتی که غایب دارای هیچ مالی نمی باشد، نفقه برعهده ولی غایب می

اگر از مدت غیبت مفقود چهارسال گذشته باشد، حاکم نوشته ای یا ؛ و و وی باید نفقه افراد واجب النفقه غایب را بپردازد

فرستد و در صورتی که اثری از مفقود بدست نیامد، حاکم ولی او را قود در آنجا غایب شده است میشخصی به محلی که مف

سال بعد از تفحص از غایب به  0؛ بنابراین حاکم پس از مدت ( 911، ص00ج :ق9021)حرعاملی، نمایدامر به انفاق می

 ولی، امر می نماید که نفقه افراد واجب النفقه را بپردازد. 

سال می باشد؛ با توجه  0گردد، تکلیف نفقه افراد واجب النفقه بالاخص فرزندان در طی این اما مسئله ای که در اینجا مطرح می

و احکام و آثار شخص زنده  (15، ص51ج :تابینجفی، )به اصل استصحاب بقای حیات، چنین شخصی زنده فرض می شود



رعهده توان گفت که همچنان بشود، بنابراین در خصوص نفقه فرزندان نیز میدر امور مالی و غیر مالی وی به اجرا گذاشته می

 وی می باشد و باید از اموال وی پرداخت گردد.

حرج، حرج قرار بگیرند، بر اساس قاعده لالیکن اگر غایب مالی نداشت و افراد واجب النفقه به علت نپرداختن نفقه در عسر و 

سال نیز امر به انفاق بنماید؛ بنابراین با جمع بین این روایت و اصل استصحاب و عنوان ثانویه  0حاکم باید ولی وی را قبل از 

شده  دتوان بیان داشت که در صورتی که فرزندان برای پرداخت نفقه به علت عسر و حرجی که برایشان ایجاعسر و حرج می

نماید اما اگر آنها دچار عسر و حرج نگردیده و به است به حاکم مراجعه نمودند در اینصورت حاکم، ولی را امر به انفاق می

 نماید.سال و سپس تفحص از غایب، ولی را امر به انفاق می 0حاکم به این علت مراجعه نکردند، حاکم پس از 

دارد که اگر و یا فوت نموده است، در این صورت فحوای کلام برخی فقها بیان میاما اگر ولی غایب نیز در دسترس نمی باشد 

موسوی )شخصی تبرعا حاضر شد خرجی و نفقه افراد واجب النفقه را بدهد، این افراد باید نفقه را از شخص متبرع بگیرند

فقه باشد که نالنفقه واجب نمی . براساس فتوای برخی دیگر از فقهای عظام بر افراد واجب(951، ص5، ج9541، الخمینی

. به نظر می رسد که الزام افرادِ واجب النفقه به قبول (919، ص5ج :ق9094)حسینی سیستانی، متبرع یا موسسه ای را بگیرند

کردن نفقه بصورت تبرعی، با شرافت و کرامت وی منافات داشته باشد؛ زیرا که حق مالی واجب النفقه با رعایت و حفظ 

باید تامین گردد و هیچگونه ضمانت اجرایی به پرداخت نفقه توسط شخص متبرع وجود ندارد و هر زمان او تصمیم به شئونات 

ک گردد؛ البته از سوی دیگر پرداخت متبرع می تواند کمعدم پرداخت نفقه بگیرد، وضعبت موجود به همان حالت سابق برمی

 . (49)توبه/باشد 1به بیت المال و از قبیل ولایت مومنین بر یکدیگر

از اموال  فقهن پرداخت که امکان) فرض این و حال اگر فرد متبرعی نیز یافت نشود که نفقه افراد واجب النفقه را بپردازد، در

 که تاس شده داده اجازه این زوجه، به فقهی کتب آن تبع به و بعضی از احادیث غایب یا از سوی ولی غایب نمی باشد( در

 مکلّف ،مراجعت از زوج پس که بگیرد قرض زوج حساب به و نام به دیگران، از ی خویشنفقه برای امکان صورت بتواند در

 نام به که زنی خصوص در السلام( امیرالمومنین)علیهم از بیان شده روایتی «الاحکام تهذیب» در به پرداخت دین می باشد

 نفقه جهت همسر، که چه شوهرش آن فرمودند که امام باشد؛ می غایب زن شوهر آن که حالی در گیرد، می قرض شوهرش

و این مورد اتفاق نظر اکثر فقهای ؛ (911، ص1ج :9511)طوسی، نمایدپرداخت می نموده است، قرض خویش متعارف ی

رداخت پامامیه می باشد؛ زیرا ادای نفقه بر زوج واجب بوده و او موظف به پرداختن نفقه است، در صورتی که مرد نفقه زوجه را 

؛ زیرا که نفقه زوجه بر ذمه مرد به  (919ص :9510، پوررنگ نیا، اکرم)ننماید، مدیون بوده و ملزم به پرداخت خواهد بود

که ما این حکم را براساس تنقیح مناط که توضیح آن گذشت به  . (024، ص59ج :تابی)نجفی، باشدعنوان دین باقی می

از آن جایی که وجوبِ پرداختِ نفقه اولاد بر عهده ی پدر و جد  خصوص نفقه اولاددر در واقع   دهیم.فرزندان نیز تسری می
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؛ عاملی 52، ص1ج :ق9511؛ طوسی، 511، ص59ج :تابی؛ نجفی، 515، ص0ج :9511حلی، )پدری مورد اتفاق فقهاست

غیبتِ پدر، نفقه  ؛ بنابراین اگر اولاد در زمان( 011-011، صص0ج :ق9021؛ خوانساری، 015، ص1ج :ق9001جبعی، 

 خود را از طربق استقراض تامین نمودند، بر پدر واجب می باشد که پس از بازگشت، قرض آنها را ادا نماید.

 ود؟ش می چه دین ادای تکلیف اینصورت نمود، در دین و یا قرض را ادای مالی نباشد تا بتوان از آن مال دارای زوج اگـر اما

با در   مه قرض در اذن و بگیرند قرار حرج و عسر در نباید ی غایبالنفقه واجب افراد که این لحاظ به :گفت باید جا این در

ن با توجه به روایاتی که در این زمینه در ادامه بیا صورت این در است، بوده حاکم سوی غایب، از بر حاکم نظر گرفتن ولایت

ب را بعنوان ی افراد واجب النفقه غایاگر کسی نیز حاضر نشد نفقهبنابراین ؛ باشد می المال بیت عهده بر آن گردد، پرداختمی

قرض بپردازد، نفقه در این صورت بنابر قاعده الحاکم ولی من لا ولی له از تکالیف حاکم می باشد؛ که در چنین مواردی 

 تدبیری بیاندیشد تا افراد واجب النفقه در عسر و حرج قرار نگیرند.

وان تامام و یا حاکم را ملزم به پرداخت نفقه زوجه از بیت المال نموده اند که در تمام این موارد می فقهای عظام در این موارد،

 نفقه ی افراد واجب النفقه دیگر همچون فرزندان را نیز به همین صورت نتیجه گیری نمود.

 یاز طرف نباشد و زوجه نزد وی از خبری و شود غایب زوج که جایی»مرحوم ابن ادریس حلی در این خصوص فرموده اند که: 

 عصومم بـه امام نمایـد، تحمـل و صبر تواندنمی زوجه اگر صورت این در باشد، نداشته خویش معاش امرار برای ایزوجـه نفقه

 فقهن پرداخت امکان غایب ولی اگر نماید ومی مراجعه امام نواب به نباشد حاضر امام که زمانی در و است حاضر که زمانی در

 نفقه ورتص این در کرد، پرداخت را زوجه ی نفقه باشد که بتواندسترس نمی در غایب از نیز سویی مالی از و باشد نداشته را

؛ بنابراین بر طبق این فرمایش اگر زوجِ غایب (451، ص0ج :ق9092)ابن ادریس، «گردد پرداخت المال بیت باید از زوجه ی

 گردد.مالی نداشت، ابتدا به ولی غایب و سپس به بیت المال برای پرداخت نفقه مراجعه میبرای پرداخت نفقه افراد واجب النفقه 

و  دباش نیامده دست به غایب شخص از خبری در صورتی که» :اند فرموده نیز در این زمینه جواهر صاحب مرحوم همچنین و

ی کسی عهده بر یتکلیف نماید، صبر زوجه اگر اینصورت در بپردازد؛ را زوجه ینفقه به صورت تبرعی هم نباشد که حتی کسی

 این ماید، درن تحمل و صبر خودش اگر بنابراین باشد؛می زوجه و کمک برای ارفاق نوعی نفقه پرداخت بحث که زیرا)نیست 

، گرددمی تحقیق غایب وضعیت از پس کرد مراجعه حاکم به سال چهار زمان در زوجه اگر ؛ اما(ندارد وجود بحثی صورت

 المال یتب زیراکه بپردازد؛ المال بیت را از او ینفقه باید امام مدت این نماید، در صبر باید زوجه آمد بدست وی از خبری اگر

حال همانطور که بیان  .(015، ص50ج :تانجفی، بی )«باشدمی این مورد نیز از آن مصالح که است گردیده تهیه مصالحی برای

گر افراد توان این روایات را به نفقه دیگردید در روایاتی که نفقه زوجه مورد بحث قرار گرفته است، به دلیل تنقیح مناط می

 واجب النفقه از جمله فرزندان نیز تسری داد.



ما  النفقه در قوانین و دادگا هایلیکن امروزه چیزی تحت عنوان کمک و مساعدت بیت المال برای پرداخت نفقه افراد واجب 

 :9510فایی و خیریه، ص)توانند به کمک بیت المال و تامین نفقه امیدوار باشندتعیین نشده است؛ بنابراین افراد واجب النفقه نمی

 .(991ص

قه وی برعهده لنفی افراد واجب اتوان بیان داشت که بنابراین اگر غایب دارای هیچ مالی نمی باشد، نفقهدر یک جمع بندی می

ولی غایب می آید و در صورتی که ولی وی نیز در دسترس نمی باشد یا فوت کرده است، در اینصورت اگر شخصی تبرعاً 

حاضر شد نفقه این افراد را بپردازد، افراد واجب النفقه باید از شخص متبرع بگیرند و اگر کسی حاضر نشد تبرعا نفقه را بپردازد 

 ورتص بتواند در که است شده داده اجازه این باشد،با توجه به اینکه پرداخت نفقه این افراد واجب میبه زوجه و فرزندان 

رداخت دین پ به مکلف غایب مراجعت، از پس که بگیرد؛ قرض غایب حساب به و نام به دیگران از ی خویش نفقه برای امکان

اما اگر کسی نیز حاضر به قرض دادن به آنها نشد، در اینصورت امام یا حاکم را باید ملزم نمود که از بیت المال نفقه  .باشدمی

 را بپردازند.

 . دیدگاه حقوق2-2-3

 بیان گردیده است که: ۵/۳/۵۳۳۳مورخ  ۵۲۲۱/۷شماره  مشورتی نظریهدر 

 باشد و اگر پرداخت نکرد و یا امکان پرداخت فراهم نبود تکلیف چیست؟میآیا پدر ملزم به پرداخت نفقه به اولاد استعلام: 

ات ماده مقرر مطابقدر صورت غیبت یا استنکاف پدر از پرداخت نفقه اولاد و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه پاسخ: 

در صورتی که اموالی از غایب یا مستنکف تواند به استناد همین ماده از قانون مدنی گردد و مادر میقانون مدنی اقدام می ۵۲۲۱

 .مایدنو سپس از شخص مستنکف یا غایب مطالبه  کندنفقه آنها را به عنوان قرض پرداخت  ،در اختیار نباشد، با اجازه دادگاه

 یسک الزام چه چنان نفقه، پرداخت از استنکاف یا غیبت موارد در» :است آمده خصوص این در مدنی قانون 9021 ی ماده در

 مستنکف یـا غایـب امـوال از نفقه مقدار به النفقه واجب افراد یمطالبه با دادگاه نباشد، که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن

 مسرنباشـد، ه اختیـار در مسـتنکف یـا غایب امـوال که موردی در و دهد قرار آنان مخارج متکفّلِ یا ها آن در اختیار تواندمی

 .«مایدن مسـتنکف مطالبه یـا غایب شخص از و بپردازد قرض عنوان تحت را نفقه توانندمی دادگاه اجازه با دیگری یا وی

 ی عهده رب که دین عنوان به تواند نفقه را از مال خویشغایب نیز می همسر حتی که است بیان کرده ماده این در گذار قانون

 خصش یا زوج همسر پیداست، قانون متن از چنانچه ؛وی مطالبه نمایدپس از مراجعت زوج از  و نمایـد پرداخت باشد، می زوج

  .ندارند قرض عنوان به خویش مال از واجب النفقه افراد ینفقه پرداخت در اجباری دیگری،

اما در قانون اشاره ای به تکلیف نفقه ی افراد واجب النفقه، در صورتی که همسر وی مالی نداشت یا کسی حاضر نشد به عنوان 

شود، نگردیده است؛ که در اینصورت با توجه به نظر فقهای عظام و با توجه به قرض، نفقه و مخارج آنها را بپردازد، چه می



باید در عسر و حرج قرار بگیرند، ابتدائاً باید از ولی غایب گرفته شود و اگر ولی وی نیز در آنکه زوجه و افراد واجب النفقه ن

ز برای ی آنان را پرداخت نکرد، با توجه به آنکه بیت المال نیدسترس نبود و یا توانایی پرداخت نداشت و کسی نیز تبرعاً نفقه

 یز در چنین شرایطی می باشد، بنابراین نفقه زوجه و افراد واجبمصالحی در نظر گرفته شده است، که یکی از موارد مصلحت ن

النفقه غایب از بیت المال داده می شود و قانون گذار باید این مورد را در مواد قانونی پیش بینی بنماید تا حکم مشخص باشد و 

شود می نین شخصی زنده فرضبا استناد به اصل استصحاب بقای حیات، چدچار سردرگمی و تشتت در آرا نگردیم؛ زیرا که 

گفت  توانشود؛ در خصوص نفقه فرزندان نیز میو احکام و آثار شخص زنده در امور مالی و غیر مالی وی به اجرا گذاشته می

 باشد.که همچنان برعهده وی می

 در صورت ترک روابط خانوادگی فرزند تکلیف نفقه .4

 . دیدگاه فقهای عظام4-1

ماه متناوب در یکسال بدون عذر موجه ترک کند، در اینصورت  1ماه متوالی و یا  1زندگی خانوادگی را در صورتی که فردی 

توان تنقیح مناط با مسئله غیبت نمود و پدر را ملزم چون این فرد بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را ترک نموده است، می

، همچون شخص غایب، باید نفقه فرزندان از اموال پدر پرداخت به پرداخت نفقه کرد و اگر خودش حاضر به پرداخت نفقه نشد

 . (01، ص0ج :ق9001، جبعی عاملی)شود

باشد که در آن با نظر و اجتهاد، علت حکم از اوصاف غیر تنقیح مناط در اصطلاح فقها یکی از شیوه های استنباط حکم می

ا به تمامی مواردی که آن علت در آنها موجود است، تعمیم دخیلی که در نص آمده است، تمییز داده می شود تا بتوان حکم ر

؛ در بحث ما نیز عسر و حرجی که در صورت عدم پرداخت نفقه در زمان (5104، ص9، ج9541جمعی از پژوهشگران، )داد

وع ترک موضغیبت زوج، برای فرزندان وجود دارد، در هنگام ترک روابط خانوادگی نیز موجود است و چون مستقیما فقها به 

روابط خانوادگی نپرداخته اند، ناچار از تنقیح مناط هستیم و از این طریق حکمی که برای غایب مفقودالاثر وجود دارد را به 

کسی که روابط خانوادگی را ترک نموده است نیز سرایت می دهیم؛ بنابراین به دلیل وجود عسرو حرج برای افراد واجب 

 :ق9092، ابن ادریس حلی، 041ص :ق9022طوسی، )نماییمه، وی را ملزم به پرداخت نفقه میالنفقه در زمان نپرداختن نفق

 .(110ص، 0ج

ز مال زوج باشد که ااگر زوج متمکن، امتناع از پرداخت نفقه نماید، برای حاکم جایز می»نویسد: شهید ثانی در این زمینه می 

املی جبعی، ع )«د، زمانیکه تنها گرفتن نفقه به این وسیله ممکن باشدبرای زوجه انفاق نماید، اگر چه مالی از وی را بفروش

سوی مو)اند؛ بسیاری از فقهای دیگر نیز به جواز فروش اموال زوج متمکن توسط حاکم اذعان کرده(510، ص1ج :ق9001

برخی . (11، ص90ج :ق9091، ؛ طباطبایی حائری042، ص0ج :ق9005، ؛ مومن سبزواری010، ص9ج :ق9099 عاملی،

از فقها بر این باورند که در صورتی که زوج یا ولی، استنکاف از پرداخت نفقه نمود و برای او مالی بود، حاکم مخیر است بین 



اری، مومن سبزو)حبس و تادیب وی تا وی خودش مبادرت به انفاق نماید یا حاکم از مال وی به مقدار نفقه زوجه انفاق نماید

 .(122، ص4ج :ق9091، هانیفاضل اصف؛ 592، س0ج :ق9005

ت که از توان بیان داشاما اگر پدری که زندگی خانوادگی را ترک کرده است اموالی نداشت، بر اساس تنقیح مناط غایب، می

. حال اگر او ولی نداشت و یا ولی نیز اموالی برای پرداخت (500، ص0ج :ق9094موسوی الخمینی، )شودولی وی گرفته می

توان از جانب کسی ، می(951، ص5ج :9541، موسوی الخمینی)ی هم تبرعا حاضر به پرداخت نفقه نبودنفقه نداشت و شخص

؛ اما اگر کسی قرض نداد یا قرض گرفته  (911، ص1ج :9511طوسی، )که زندگی خانوادگی را ترک کرده استقراض کرد

رفت که توان نتیجه گفقهایی که بیان شد میشد ولی حکم فوت فرضی وی داده شد یا فوت وی مسلم شد، از روایات و آرای 

 . (451، ص0ج :ق9092ابن ادریس، )نفقه وی باید از بیت المال پرداخت گردد

 . دیدگاه حقوق4-2

 قانون مدنی می 9990 و 9999 مواد ملاک از استفاده با و است رفته کار به 9021 ماده در که الزام کلمه  در نظر گرفتن با

 تواندیم عدم پرداخت منفق، دادگاه صورت در و کند صادر را نفقه پرداخت به منفق الزام حکم بدوا باید دادگاه گفت، توان

 اجانب و حتی اقارب یا همسر به این معنا که کنند استقراض( انفاق به متعهد) منفق حساب به تا دهد اجازه النفقه واجب افراد به

 بین رتصو این در که کنند؛ پرداخت منفق حساب به قرض عنوان به دادگاه، اجازه را با النفقه واجب افراد نفقه توانندمی

 آمد واهدخ وجود به حقوقی رابطه به شمار می آید، مقترض قانون  موجب به نفقه که پرداخت از مستنکف یا غایب و مقرض

و  )صفایینماید مطالبه منفق از پرداخته است النفقه واجب افراد به را آنچه برای مقرض این حق بوجود می آید که و

 قدع به اقدام مستنکف یا غایب( قانونی نماینده) ولی عنوان به قاضی صورت، این ؛ در(912-919، صص9، ج9510امامی،

، 59 ج :تابی)نجفی، اند نموده مورد این در حاکم ولایت به تصریح نیز امامیه فقهای. نمود خواهد دهنده وام با قرض قرارداد

 .(541-512صص

در قانون ما علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، ضمانت اجرای کیفری نیز برای شخص ممتنع از پرداخت نفقه در نظر گرفته شده  

 سه انفاق تارک مجازات و است شده انگاری جرم انفاق ترک از 9510 اسلامی، مصوب مجازات قانون 100 ماده دراست. 

 انفاق ترک هک است استوار فقهی مبنای این بر مذکور مجازات بینی پیش .است گردیده معین حبس ماه پنج تا روز یک و ماه

 ترک مرتکب ،( 521، ص91ج :ق9021عاملی، حر )«تعزیر او حد اثم لکل» قاعده تواند بنابرمی است و حاکم معاصی از

 مرتکب اشد،ب نشده مقرر حدی معصیتی اگر برای نماید؛ این قاعده بیان می دارد که تعزیر معصیت، ارتکاب جهت به را انفاق

  .(11، ص1ج :ق9511)طوسی، می باشد تعزیر مستوجب معصیت، آن

 شود؟اما در صورت نبودن اموالی برای پدر، تکلیف افراد واجب النفقه چه می



ی را ترک گی خانوادگگذار در این خصوص ساکت است. در اینصورت با توجه به اینکه مکان و اقامتگاه کسی که زندقانون 

نموده است، مشخص می باشد بهتر است دادگاه وی را ملزم به کار کردن برای کسب درآمد بنماید تا وی توانایی پرداخت 

نفقه افراد واجب النفقه را پیدا کند؛  همچنین دولت بایستی بنابر اصل تحکیم خانواده، خانواده هایی را که صرفا به دلیل فقر در 

ها و... حمایت نماید؛ اما اگر پدر توانایی کار کردن و کسب درآمد را ، بالا بردن درآمدایجاد شغلستند را با حال تزلزل ه

نداشت، بر اساس آنچه که در خصوص غایب مفقودالاثر گفتیم، با توجه به نظر فقهای عظام و با توجه به آنکه زوجه و افراد 

د، ابتدائاً باید از ولی غایب گرفته شود و اگر ولی وی نیز در دسترس نبود و یا واجب النفقه نباید در عسر و حرج قرار بگیرن

توانایی پرداخت نداشت و کسی نیز تبرعاً نفقه آنان را پرداخت نکرد،  نفقه زوجه و افراد واجب النفقه غایب در این صورت از 

 پیش بینی بنماید. شود و قانونگذار نیز باید در این خصوص مواد قانونیبیت المال داده می

البته باید به این نکته نیز توجه نمود که تمامی این موارد در صورتی قابل اجرا می باشند که پدر بدون عذر موجه زندگی 

خانوادگی را ترک نموده باشد. همان طور که قبلا بیان گردید، تشخیص عذر موجه در ترک زندگی نیز با دادگاه می باشد و 

جداگانه و مخصوص به خود را داراست؛ لیکن اگر در قباله ی نکاح شروطی درمورد ترک زندگی  هر پرونده ای شرایط

خانوادگی، تحت عنوان شروط ضمن عقد قید گردیده باشد و به امضای طرفین رسیده باشد به همان شرط عمل 

، 1ج :ق9094، ؛ خویی552، ص1ج :9511؛ موسوی الخمینی، 110ص، 0ج :9511هاشمی شاهرودی، )گرددمی

 .(591ص :9511؛ محقق داماد، 055، ص0ج :9511؛ تبریزی، 901ص

 یافته ها

فقدان سوء  اصل برائت و». اصل بر این می باشد که ترک جنبه عمدی دارد مگر آنکه خلافش به اثبات برسد؛ زیرا در تقابل 9

اهر ، ظ«ظاهر بنای خانواده و قضاوت عرف که کسی بدون دلیل و غرض زندگی خانوادگی خود را ترک نمی کند»و « نیت

وابط خانوادگی دارای اراده بوده است و عامدانه این عمل را مرتکب شده گردد که زوج، در ترک رمقدم گردیده و ثابت می

با توجه به اینکه هر پرونده ای شرایط جداگانه و مخصوص به خود را داراست، تشخیص عذر موجه در ترک است؛ لیکن 

که جلوگیری بنابراین برای این باشد؛زندگی با دادگاه می باشد؛ زیرا براساس قاعده لاضرر، ضرر و ضرار نیز در اسلام منتفی می

شود از ورود ضرر و زیان به همسر و فرزندان وی یا چه بسا خود فردی که زندگی خانوادگی را ترک نموده است، باید دادگاه 

 تشخیص صحیحی در زمینه تشخیص عذر موجه داشتن وی داشته باشد.

در خصوص ترک زندگی خانوادگی زوج و به عسر و حرج افتادن زوجه می  9952تبصره ماده  9مواعد مذکور در بند. 0

توان این مواعد را در خصوص پدری که باشد؛ اما با توجه به وحدت ملاک و تنقیح مناط به عسر و حرج افتادن فرزندان، می

سال ترک کرده است تسری داد؛ که این تسری در چگونگی اداره امور ماه متناوب در یک 1ماه متوالی یا  1فرزندان خود را 

 مالی و غیر مالی فرزند پس از گذشت این مواعد تاثیر بسیاری دارد.



درصورتی که غایب دارای اموالی است، از آنجایی که غیبت شخص نباید منجر به فشار مالی بر افراد خانواده وی گردد، . 5

ی از اموال خاص فاتیتشرمقرر و صدور حکم موت فرضی، نفقه زوجه و اولاد وی بدون نیاز به حتی قبل از گذشت مهلت های 

 اجبو افراد سایر او اما اذن و حاکم به مراجعه بدون زوجه معتقدند، امامیه فقهای بزرگوار از گردد. تعدادیغایب پرداخت می

 مراجعه زوجه، تفادهاس سوء از جلوگیری برای مقنن لیکن نمایند؛ استفاده نفقه قدر به منفق مال از توانندمی حاکم، اذن با النفقه

 .است دانسته الزامی دائمی زوجه جمله از النفقه واجب افراد کلیه برای را دادگاه به

 در صورتی که غایب دارای هیچ مالی نمی باشد، نفقه برعهده ولی غایب می آید و وی باید نفقه افراد واجب النفقه غایب. 0

را بپردازد؛ اما اگر ولی غایب نیز در دسترس نمی باشد و یا فوت نموده است، در این صورت فحوای کلام برخی فقها بیان می 

دارد که اگر شخصی تبرعاً حاضر شد خرجی و نفقه افراد واجب النفقه را بدهد، این افراد باید نفقه را از شخص متبرع بگیرند؛ 

 برای امکان، ورتص بتوانند در که است شده داده اجازه نفقه افراد واجب النفقه را بپردازد، ایناگر فرد متبرعی یافت نشود که 

باشد؛ اما پرداخت دین می به مکلف مراجعت، از زوج پس که بگیرد؛ قرض زوج حساب به و نام به دیگران از ی خویش نفقه

  حاکم را باید ملزم نمود که از بیت المال نفقه را بپردازند. اگر کسی نیز حاضر به قرض دادن به آنها نشد، در اینصورت امام یا

ماه متناوب در یکسال بدون عذر موجه ترک کند، در  1ماه متوالی و یا  1در صورتی که فردی زندگی خانوادگی را . 1

 ادهم در که الزام کلمه  در نظر گرفتن اینصورت چون این فرد بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را ترک نموده است، با

و توان تنقیح مناط با مسئله غیبت نمود قانون مدنی، می 9990 و 9999 مواد ملاک از استفاده با و است رفته کار به 9021

ی با توجه به اینکه مکان و اقامتگاه کسلیکن در صورتی که وی مالی نداشت، جا نیز جاری نمود؛ همان احکام غیبت را در این

باشد، بهتر است دادگاه وی را ملزم به کار کردن برای کسب درآمد گی را ترک نموده است، مشخص میکه زندگی خانواد

بنماید تا وی توانایی پرداخت نفقه افراد واجب النفقه را پیدا کند؛ همچنین دولت بایستی بنابر اصل تحکیم خانواده، خانواده 

اشتغال سازی و افزایش درآمد ها و... حمایت نماید؛ اما اگر پدر توانایی هایی را که صرفا به دلیل فقر در حال تزلزل است را با 

کار کردن و کسب درآمد را نداشت، بر اساس آنچه که در خصوص غایب مفقودالاثر گفتیم، با توجه به نظر فقهای عظام و با 

ر ولی وی باید از ولی غایب گرفته شود و اگتوجه به آنکه زوجه و افراد واجب النفقه نباید در عسر و حرج قرار بگیرند، ابتدائاً 

فقه اً نفقه آنان را پرداخت نکرد، نفقه زوجه و افراد واجب النعنیز در دسترس نبود و یا توانایی پرداخت نداشت و کسی نیز تبر

 غایب در این صورت از بیت المال داده می شود.

 پیشنهادات قانونی

د؛ زیرا باشعذر موجه باشد، تشخیص عذر موجه در ترک زندگی با دادگاه می. ترک زندگی خانوادگی باید بدون داشتن 9

براساس قاعده لاضرر، برای اینکه جلوگیری شود از ورود ضرر و زیان به همسر و فرزندان وی یا چه بسا خود فردی که زندگی 

دابیری تن وی داشته باشد و تخانوادگی را ترک نموده است، باید دادگاه تشخیص صحیحی در زمینه تشخیص عذر موجه داش



توان داشتن عذر موجه را  امری شخصی دانست نه برای آن اندیشیده شود و کارشناسانی برای این امر واقع شوند؛ در واقع می

نوعی، به این مفهوم که باید شرایط متفاوت شغلی، خانوادگی، روانی و... باید در نظر گرفته شود؛ که دادگاه باید پس از بررسی 

 این دلایل ارائه شده و اثبات زوج، حکم به داشتن یا نداشتن عذر موجه کند.

ماه در مدت  1قانون مدنی آمده است که زمان ترک زندگی خانوادگی باید به طور متوالی 9952تبصره ماده  9در بند . 0

ر اینجا ایرادی مطرح است و آن ماه متناوب بدون هیچگونه عذر موجهی باشد که تشخیص آن با دادگاه است، د 1یکسال و یا 

ماه متناوب است که چه بسا در واقع این موعد رعایت نشده باشد و لازم است وضع قانون متناسب برای 1ماه متوالی و 1احراز 

این احراز و رعایت موعد صورت پذیرد تا دقیقا مشخص گردد، فرد از چه زمانی زندگی خانوادگی را ترک نموده و چه مدت 

 شته است.از آن گذ

ای به اینکه تکلیف نفقه ی افراد واجب النفقه غایب مفقودالاثر، در صورتیکه همسر وی مالی نداشت یا کسی . در قانون اشاره5

اند شود، نگردیده است. فقهای عظام در این زمینه بیان نمودهحاضر نشد به عنوان قرض، نفقه و مخارج آنها را بپردازد، چه می

نفقه زوجه و افراد واجب النفقه باید از بیت المال پرداخت گردد؛ لیکن امروزه چیزی تحت عنوان کمک که در این صورت، 

یت المال و توانند به کمک بو مساعدت بیت المال در قوانین و دادگا های ما تعیین نشده است؛ بنابراین افراد واجب النفقه نمی

تا  اید این مورد را در مواد قانونی بر طبق دیدگاه فقهای عظام، پیش بینی بنمایدبنابراین قانون گذار ب تامین نفقه امیدوار باشند

 حکم، مشخص باشد و دچار سردرگمی و تشتت در آرا نگردیم.

پدری که زندگی خانوادگی را ترک کرده است و اموالی ندارد تا نفقه افراد واجب النفقه . قانون گذار در خصوص زمانی که 0

کت است؛ در اینصورت با توجه به اینکه مکان و اقامتگاه کسی که زندگی خانوادگی را ترک نموده است، سا اش تامین گردد،

مشخص می باشد، بهتر است دادگاه وی را ملزم به کار کردن برای کسب درآمد بنماید تا وی توانایی پرداخت نفقه افراد واجب 

است  یم خانواده، خانواده هایی را که صرفا به دلیل فقر در حال تزلزلالنفقه را پیدا کند، همچنین دولت بایستی بنابر اصل تحک

را با اشتغال سازی، افزایش درآمد ها و... حمایت نماید؛ اما اگر پدر توانایی کار کردن و کسب درآمد را نداشت، با توجه به 

ب گرفته قرار بگیرند، ابتدائاً باید از ولی غای نظر فقهای عظام و با توجه به آنکه زوجه و افراد واجب النفقه نباید در عسر و حرج

شود و اگر ولی وی نیز در دسترس نبود و یا توانایی پرداخت نداشت و کسی نیز تبرعاً نفقه آنان را پرداخت نکرد، نفقه زوجه 

 نون به وضوح بیانشود؛ که لازم است، این موارد باید در قاو افراد واجب النفقه غایب در این صورت از بیت المال داده می

 گردند.
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 موسسه آل البیت لاحیاء التراث. ،قم ، 00و91، ج. وسائل الشیعهق(9021)، محمد بن الحسن. حرعاملی

 دارالتفسیر. ،قم ،90، ج. مستمسک العروه الوثقیق(9091)حکیم، محسن. 



 موسسه اسماعیلیان. ،قم ، 5، ج. النصایح الفوائد فی شرح اشکالات القواعدتا()بی حلی، محمد بن حسن)فخر المحققین(.

 موسسه اسماعیلیان. ،قم، 0، ج. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعدق(9511). -------------------------

 مطبعه الآداب. ،نجف اشرف ،0ج . شرایع الاسلام.ق(9511)ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن.  حلی،

 د معارف اسلامی.بنیا ،قم ،0، ج. شرائع الاسلام(9511).-----------------------------

 موسسه نشر اسلامی. ،قم ،. ارشاد الاذهان(9511). حلی، حسن بن یوسف

 مکتبه الصدوق.، تهران ،1و0ج ،. جامع المدارکق(9021)خوانساری، سید احمد. 

 موسسه انصاریان للطباعه و النشر. ،قم ،1ج ،. مصباح الفقاههق(9094)خویی، سیدابوالقاسم. 

 موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. ،تهران ،90ج ،. فرهنگ دهخدا(9544)دهخدا ، علی اکبر. 

 ذوی القربی. ،قم ،. مفردات الفاظ القرآنق(9091)راغب اصفهانی، حسین بن محمد. 

 .909-912: 5(5) ، پاییز،قانون یار ،«بررسی آثار حکم موت فرضی در حقوق موضوعه ایران. »(9511)رزمان، علی.

 دارالفکر. ،دمشق ،5ج ،. الوجیز فی الفقه الاسلامیق(9001)زحیلی، وهبه. 

 دارالفکر. ،دمشق ،. القاموس الفقهی لغه و اصطلاحاق(9021)سعدی، ابوجیب. 

همایش بین  ،«بررسی وضعیت اموال غایب مفقودالاثر در فقه امامیه و حقوق ایران. »(9511)سلیمانی، ایران، و افسانه لطفی. 

 .9-00 اسفند،، سلامیالمللی حقوق و فقه ا

 میزان. ،تهران، 9ج ،. مختصرحقوق خانواده(9510)صفایی، سید حسین، و اسدالله امامی. 

نفقه زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق با رویکردی بر نظر امام . »(9510)صفایی، سید حسین، و زینب خیریه. 

 999-901: 91(11) ، تابستان،پژوهشنامه متین ،«خمینی)ره(

 المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه. ،تهران ،1و1، ج. المبسوطق(9511)طوسی، محمدبن حسن. 

 دارالکتاب العربی. ،بیروت ،النهایه .ق(9022).-----------------

 ، تهران، دارالکتب الاسلامیه.1(. تهذیب الاحکام، ج9511.)-----------------

 موسسه المعارف الاسلامیه. ،قم ، 1و1و0و0و9ج ،. مسالک الافهامق(9001)علی.، شیخ زین الدین بن جبعی عاملی



 مکتب الاعلام الاسلامی. ،قم ،1و1ج ،. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهق(9091).-------------------------

دفتر انتشارات اسلامی وابسته  ،قم ،. کشف اللثام والایهام عن قواعدالاحکامق(9091)هندی)اصفهانی(، محمدبن حسن. فاضل

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 فی موسسه الرساله. ،بیروت، . القاموس المحیط، تحقیق المکتبه تحقیق التراثم(9115)فیروز آبادی، مجدالدین.

 دیدگاههای حقوق قضایی، ،«تسری اثر حکم موت فرضی بر نکاح و مشکلات ناشی از آن. »(9541)سیدمرتضی. زاده،  قاسم

 .920-41: 9ش  بهار،

 دفتر انتشارات اسلامی. ،قم ،. حقوق مدنیق(9091)طاهری، حبیب الله.

 موسسه النشر الاسلامی. ،قم ،9ج ،. العروه الوثقی مع تعلیقات عده من الفقهاق(9094)یزدی، سید محمدکاظم. طباطبایی

موسسه آل  ،قم ،95و90ج ،ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل. ق(9091)طباطبایی حائری، سید علی بن محمد.

 البیت)ع(.

 دارالاحیاء التراث العربی. ،بیروت ،0ج ،. مجمع البحرینق(9025)طریحی، فخر الدین.

 موسسه آل البیت علیهم السلام. ،قم، 0و9ج ،. جامع المقاصد فی شرح القواعدق(9021)علی بن الحسین. کرکی،

موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب  ،قم ،. جامع الشتاتق(9091)مازندرانی، خاتون آبادی، و اسماعیل خواجوئی. 

 اهل بیت علیهم السلام.

 سمت. ،تهران، 9ج ،. قواعد فقه(9519)محقق داماد، سید مصطفی. 

 مرکز نشر علوم اسلامی. ،انتهر ،. حقوق خانواده)کتاب نکاح و انحلال آن((9511). ------------------

 کتابخانه ملی. ،تهران ،. قواعد فقه(9511)محمدی، ابوالحسن. 

 موسسه النشر الاسلامی.، قم ،0، ج. تحریر الوسیلهق(9094). موسوی الخمینی، سید روح الله

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.، تهران، . استفتائات(9511). ---------------------

 دفتر انتشارات اسلامی. ،قم، 5ج ،. استفتائات از محضر امام خمینی)ره((9541). ---------------------

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.، تهران ،. کتاب البیع(9511). ---------------------



 دفتر انتشارات اسلامی. ،قم ،9ج ،الاسلام. نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع ق(9099)موسوی عاملی، محمدبن علی. 

 دفتر انتشارات اسلامی. ،قم، 0ج ،. کفایه الاحکامق(9005)مومن سبزواری، محمد باقربن محمد. 

دارالاحیا التراث  ،بیروت ،51و50و59و04و94ج ،. جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلامتا()بیشیخ محمدبن حسن. نجفی، 

 العربی.

: 50ش، پاییززبان و ادبیات فارسی،  ،«بررسی تطبیقی طلاق زوجه غایب مفقودالاثر در فقه و حقوق. »(9512)وطنی، امیر. 

000-021. 

موسسه دایره المعارف  ،قم ،1و0ج ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام .(9511)هاشمی شاهرودی، سید محمود. 

 فقه اسلامی.

 قانون امور حسبی.

 خانواده.قانون حمایت 

 قانون مجازات اسلامی.

 قانون مدنی.

 

 

 


